
  زبان عربي

 »يقولُ« ») /1«رد گزينه آمده است و معادل عربي آن در متن، وجود ندارد (صورت زائد و اضافي  به» از«، حرف »1«در ترجمه گزينه ـ » 4« گزينه -1

است و نـه   »كاش«بالفعل به معناي  هاز حروف مشبه »ليت« ») /2«رد گزينه ( ترجمه شود »گفت«صورت فعل ماضي  است و نبايد به فعل مضارع
  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (متوسط)99(سراسري خارج از كشور انساني ـ »). 3«رد گزينه » (آرزو«

فعـل   »نري») / «4«و » 2«هاي  (رد گزينه» هاي زيادي اردك«است و نه به معناي  »ها بسياري از اردك«به معناي  »الكثير من البطّ«ـ » 3«گزينه  - 2
  »).4«و » 1«هاي  (رد گزينه» يابيم مي«است و نه  »بينيم يم«مضارع به معناي 

  ) (متوسط)ترجمهپنجم ـ درس ) (تركيبي پايه دهم ـ درس پنجم، پايه يازدهم ـ 1400(سراسري داخل كشور انساني ـ 

چـون   ») /4«و » 1«هاي  نهرد گزي( ترجمه شود »حركت دهد«صورت فعل  ز فعل ثلاثي مزيد است و نبايد بهاسم مصدر ا »تحريك«ـ » 2«گزينه  - 3
صورت  ترجمه شود و نه به» كرد نقاشي مي«صورت ماضي استمراري  بايد به» يرسم«، لذا آمده است» كان«، فعلي از مشتقات »يرسم«قبل از فعل 

  ) (متوسط)) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ترجمه98(سراسري انساني ـ  .»)4«و » 3«هاي  (رد گزينه» كند نقاشي مي«مضارع اخباري 

» 2«در ترجمـه گزينـه    ») /1«رد گزينـه  ( ترجمه شـود  »دانست مي« صورت ماضي استمراري و نبايد به فعل مضارع است »يعرف«ـ » 4«گزينه  - 4

به  »هاكلمات« ») /2«رد گزينه (صورت زائد و اضافي آمده است و معادل عربي آن در متن وجود ندارد  به اشتباه و به» هر زمان«و  »دوباره«كلمات 
  »).3«(رد گزينه » كلماتت«است و نه به معناي  »كلمات آن، كلماتش«معناي 

  ) (دشوار)ترجمهپنجم و هشتم، پايه يازدهم ـ درس سوم ـ  درس) (تركيبي پايه دهم ـ 1400(سراسري زبان ـ 

 »بايـد «يا همراه با كلمـه   »بحث با او«ورت اسم ص توان آن را به است و نمي» بحث كن«فعل امر از صيغه مخاطب به معناي  »جادل«ـ » 1«گزينه  - 5

رد » (دانـاتر «است و نه  »داناترين«؛ پس به معناي تفضيلي است كه مضاف واقع شده استاسم  »أعلم« ») /4«و » 3«هاي  (رد گزينه ترجمه كرد
  پايه يازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) (متوسط) ) (تركيبي پايه دهم ـ درس چهارم،1400سراسري خارج از كشور انساني ـ (») 4«و » 2«هاي  هگزين

فعل مضارع اسـت و   »لا يغترّ« ») /1«رد گزينه ترجمه شود (» دانسته است«صورت ماضي نقلي  فعل مضارع است و نبايد به» يعلم«ـ » 4«گزينه  - 6
ديـده  «صورت مجهول  وم است و نبايد بهفعل مضارع معل» يري« ») /2«رد گزينه ( ترجمه شود »فريب نخورده است«صورت ماضي نقلي  به نبايد
) (تركيبي پايـه يـازدهم ـ درس پـنجم، پايـه دوازدهـم ـ درس اول ـ ترجمـه)          98(سراسري خارج از كشور انساني ـ  »).3«(رد گزينه در ترجمه بيايد» شود مي

  (متوسط)

صورت  بايد به »لم يستطع« ») /4«و » 1«هاي  (رد گزينه» باشد نمي«است و نه به معناي  »نيست«از افعال ناقصه به معناي  »ليست«ـ » 2«گزينه  - 7
  .»)3«رد گزينه » (باشد قادر نمي«صورت مضارع اخباري منفي  اضي نقلي منفي ترجمه شود و نه بهماضي ساده منفي يا م

  ) (متوسط)ترجمهدوم ـ درس ششم، پايه دوازدهم ـ درس ) (تركيبي پايه يازدهم ـ 99(سراسري انساني ـ 

الكراسـي  « ») /2« ينـه رد گز» (خواسـت حركـت كنـد    مـي « و نه به معناي است »شروع به حركت كرد« يبه معنا »أخذت تسير«ـ » 1« گزينه - 8
3« ينهرد گز» (ها صندلي يجلو«است و نه به معناي  »هاي جلو صندلي«به معناي  »ةالأمامي» / («ه الخاصصـندلي مخصـوص   «به معناي  »كرسي
  »).4«رد گزينه » (جاي خود«ناي است و نه به مع »خود

  )) (دشوار)ترجمه چهار عبارتي(ترجمه  چهارم، پنجم، ششم و هفتم ـدرس ) (تركيبي پايه يازدهم و دوازدهم ـ 1400(سراسري خارج از كشور انساني ـ 

  .در ترجمه بيايد» سوزد مي«ت معلوم صور است و نبايد به» شود سوخته مي«فعل مصارع مجهول به معناي  »تُحرَق«، ـ در اين گزينه» 3«گزينه  - 9

  )متوسط)) (ترجمه چهار عبارتي( ترجمه) (تركيبي پايه دهم ـ درس اول و هفتم، پايه يازدهم ـ درس سوم ـ 98(سراسري انساني ـ 

رد ( در متن وجـود نـدارد   صورت زائد و اضافي آمده است و معادل فارسي آن به اشتباه و به» هؤلاء« ه، كلم»4«و » 2«هاي  ـ در گزينه» 1«گزينه  -10
صورت زائد و اضافي آمده است و معـادل فارسـي آن در مـتن     به اشتباه و به» في«، حرف جرّ »4«و » 3«هاي  در گزينه») / 4«و » 2« يها ينهگز

 .»)4«و » 3« يها ينهرد گز( وجود ندارد

 ) (متوسط)تعريبايه يازدهم ـ درس چهارم ـ هفتم و هشتم، پ درس) (تركيبي پايه دهم ـ 1400(سراسري داخل كشور انساني ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  :متن ترجمه

العاده براي شـكار طعمـه و حمـل     وحشي است و داراي فكّي با قدرت خارق» حيواني«ها است، آن  هاي سگ گرگ، حيواني شبيه بعضي از دسته
جـا سـخت    ها در آن كه ديدن آن كنند طوري وهستاني زندگي ميانفرادي يا زوج در مناطق ك» صورت به«ها  هاي دور است. گرگ كردن به مسافت

كه  صورت گروهي باشند و هر زماني گردند، به كه به دنبال غذا مي كه هنگامي شوند تا اين جمع مي» دورِ هم«شود. فقط در طول فصل زمستان  مي
روند و اين حيوان براي  ها مي هاي شلوغ مثل باغ سوي مكان جوي غذا بهو شوند و در جست تر مي تر و پرجرأت ها خشن يابد، گرگ سرما شدت مي

خوابند و در شب بـراي شـكار بيـرون     ها مي ها در طول روز در شكاف ميان صخره دهد. گرگ هايي باورنكردني انجام مي حفظ سلامت خود تلاش
  ».بپيمايند«كيلومتر را طي كنند  64تا  48روند و ممكن است در يك شب مسافتي بين  مي

ها در سرماي زمستان كه طبيعتاً تهيه غذا در آن دشوار اسـت، دور هـم جمـع     گرگ«طور كه در بند دوم متن ذكر شده است  ـ همان» 1«گزينه  - 11
  ها: صحيح است؛ ترجمه گزينه» 1«، پس گزينه »كنند جمعي زندگي مي صورت دسته شوند و به مي

  ....................كنند به سبب  جمعي زندگي مي صورت دسته ها به گرگ

  سرما در زمستان و سختي تهيه غذا در آن.»: 1«گزينه 

  كنند. العبور شكار مي ها در مناطق كوهستاني و صعب كه آن اين»: 2«گزينه 

  ها در آن. شدن گرگ» وحشي«جو كردن غذا و خشن و جست»: 3«گزينه 

  )متوسط) (درك متن) (98(سراسري انساني ـ شوند.  جمع مي» دورِ هم«خروجشان در شب نه براي شكار، پس در طول فصل زمستان، »: 4«گزينه 

صـحيح اسـت؛   » 2«شوند، پس گزينه  تر مي تر و پرجرأت ها خشن هر وقت سرما شدت يابد، گرگ«ـ دقيقاً در متن ذكر شده است كه » 2«گزينه  -12
  ينه صحيح را مشخص كنيد.)شود؟ (گز ها مي چه چيزي سبب زياد شدن خشونت و جرأت در گرگ ها: ترجمه گزينه

  گزينند. ها آن را برمي زندگي اجتماعي كه گرگ»: 1«گزينه 

  فصل زمستان و سرماي آن و كمي شكار در آن.»: 2«گزينه 

  هاي طولاني را با سرعتي زياد طي كند. كه آن ممكن است مسافت اين»: 3«گزينه 

  )آسان) (درك متن) (98(سراسري انساني ـ  .شود انسان سخت ميكه ديدن آن براي  طوري ها به سكونت آن در كوه»: 4«گزينه 

صـحيح اسـت؛   » 1«، پس گزينـه  »رود اش مي اش به شكار طعمه العاده گرگ با فك خارق«ـ دقيقاً در خط اول متن ذكر شده است كه » 1«گزينه  -13
  .ها: گزينه صحيح را مشخّص كنيد ترجمه گزينه

  كند. شكار طعمه كمك ميگرگ را فك نيرومندش در »: 1«گزينه 

  ها حيواناتي وحشي هستند. كنند، زيرا آن صورت انفرادي يا گروهي زندگي مي ها به گرگ»: 2«گزينه 

  شوند. ها خارج مي جمعي از بين صخره صورت دسته ها براي شكار به هنگام طلوع خورشيد، گرگ»: 3«گزينه 

  تر از حيوانات ديگر است. ها است، اما قدرتش براي شكار كم سگ هاي شبيه برخي دسته» گرگ«به راستي كه آن »: 4«گزينه 

  )آسان) (درك متن) (98(سراسري انساني ـ 

جوي غـذا گـرد هـم    و ها فقط در طول فصل زمستان براي جست گرگ«تأكيد شده است كه » فقط«ـ در ابتداي بند دوم متن، با لفظ » 3« گزينه -14
  ها: همين دليل اشتباه است؛ ترجمه گزينه و به» شوند ها در تمام طول سال جمع مي گرگ«ست كه بيان كرده ا» 3«، اما گزينه »شوند جمع مي

  گزينه اشتباه را در مورد گرگ، مشخّص كنيد.

  شود. يابد، خشونت و جرأت در آن زياد مي هنگام زمستان وقتي كه سرما شدت مي»: 1«گزينه 

  بينيم. جا مي كند و ما آن را به سختي در آن ميدر مناطقي كه زمينش مرتفع است، زندگي »: 2«گزينه 

  شوند. جمع مي» دورِ هم«جوي غذا و ها در طول سال براي جست گرگ»: 3«گزينه 

  )دشوار) (درك متن) (98(سراسري انساني ـ  اش قدرتمند است. آن حيواني وحشي است در شكار طعمه»: 4«گزينه 

) »مفرد مؤنثّ غائـب «ة للغائبفعل مضارع از صيغه (» تصُبح« ») /3«و » 1« هاي (رد گزينه» هناك«است و نه  »صعباً«، »تصُبح«خبر ـ » 4«گزينه  - 15

  )متوسط) (تجزيه و تركيب) (98(سراسري انساني ـ »). 2«رد گزينه ( )»مفرد مذكّر مخاطب«ه (للمخاطب است و نه از صيغ

 ـفعل مضارع از صـيغه ( » تتجمع») / «1«رد گزينه » (تَفعيل«است و نه از باب  »تفعل«فعل مضارع از باب  »تتجمع«ـ » 2«گزينه  -16 مفـرد  «ة للغائب
رد ( ، زيرا مفعول نـدارد فعل مضارع و لازم است» تتجمع« ») /3«رد گزينه () »مفرد مذكّر مخاطب«ه (للمخاطب ) است و نه از صيغ»مؤنثّ غائب

  )متوسط) (ركيبتجزيه و ت) (98(سراسري انساني ـ  .»)4«گزينه 

اسم معرب است و هرگز مبني  »متوحش« ») /3«و » 1«هاي  (رد گزينهاست  »تفعل«اسم فاعل از فعل ثلاثي مزيد از باب  »متوحش«ـ » 4«گزينه  -17
  ) (؟؟؟) (؟؟؟؟)98(سراسري انساني ـ  .»)2«رد گزينه نيست (

صورت جمع  همواره به» دهگان«فراموش نكنيم كه اعداد عقود ؛ دبياي »عشرينَ«صورت  بهو بايد  استغلط  »عشرينٍ«در اين گزينه ـ » 3«گزينه  - 18
 )متوسط) (ضبط حركات) (تركيبي پايه دهم ـ درس پنجم و هفتم، پايه يازدهم ـ درس اول ـ 98(سراسري انساني ـ  .آيند مي» ينَ«يا  »ونَ«مذكّر سالم و همراه با 

 

 



  :ها ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -19

  كنيم (به تابلوهاي درسي اشاره دارد). ها را روي آن تمرين مي : درس»1«گزينه 

  رساني و اعلانات اشاره دارد). نويسيم (به تابلوهاي اطلاع بر روي آن اخبار عمومي (همگاني) را مي»: 2«گزينه 

  كوچك نيز وجود دارند). يابيم (تابلوها فقط بزرگ نيستند و تابلوهاي هاي مختلف مي فقط آن را بزرگ و در رنگ»: 3«گزينه 

كنيم (به تابلوهاي راهنمـايي و راننـدگي و همچنـين تابلوهـاي      هاي زيبا را نقاشي مي بر روي آن علائم راهنمايي و رانندگي و عكس»: 4«گزينه 
  نقاشي اشاره دارد).

  )متوسط)) (كلمات مترادف و متضاد، جمع مكسر و مفرد(واژگان  سوم و پنجم ـدرس پايه يازدهم ـ ، سوم و پنجمدرس (تركيبي پايه دهم ـ ) 99(سراسري انساني ـ 

مضاف واقع شده است و اسم تفضيل بـه   »خيَر«ها  كه در ساير گزينه است؛ درحالي» خوبي، نيكي«به معناي  »الخيَر«ينه، گز يندر اـ » 1« گزينه - 20
  )متوسط)) (اسم تفضيل( قواعدـ  درس اولـ  يازدهم(پايه ) 98(سراسري هنر ـ  است. »بهترين«معناي 

 يـب ترت به ها ينهگزساير  در. »ميت: مفرده«باشد  ياسم جمع مكسر م »مواتالأ« ينه، اسم جمع مؤنثّ سالم وجود ندارد وگز يندر اـ » 4«گزينه  -21

 .ستنداسم جمع مؤنثّ سالم ه »الكُرات« و »رّيالاتال«، »صفات«

  )متوسطاعد (انواع اسامي از نظر جنس و عدد)) (اول ـ قودرس ) (پايه دهم ـ 98(سراسري زبان ـ 

بيايد؛ زيرا هرگاه جـواب  » فلَيْنظُرْ: بايد نگاه كند«صورت  ر بخواهيم اسلوب شرط داشته باشيم؛ بايد جواب شرط بهدر اين گزينه اگـ » 2«گزينه  - 22
  رو نيستيم. هسلوب شرط روباين در اين گزينه با ابيايد، بنابر» فـَ«، حرف ن؛ بايد قبل از آشرط، فعل امر باشد

  )متوسط(تست تركيبي اسلوب شرط و ترجمه فعل مضارع)) (قواعد سوم و ششم ـ  درس) (پايه يازدهم ـ 98(سراسري تجربي ـ 

اسـت و  مخاطب  يفعل نه »لا تَقربَوا« ينهگز ين. در اترجمه شده باشد يصورت مضارع التزام وجود ندارد كه به ي، فعلينهگز يندر اـ » 3«گزينه  - 23
، اأن تكَونـو «، »يقتربواألاّ «ها  ينهگز يرسا . در»تآن خطرناك اس يراز ،يدنشو يكگودال نزد ينكودكان به ا يا(شود  يترجمه م يزن يصورت نه به
، يدنشو يدتا ناام ،يد، كه باشنشوند يككه نزد«شوند  يترجمه م يصورت مضارع التزام به افعال مضارعي هستند كه »يتعلمّوال«و  »يأسوالا تَ يحتّ
  )متوسط)) (فعل مضارع هترجم(قواعد (پايه يازدهم ـ درس چهارم و ششم ـ ) 99(سراسري هنر ـ ». يرندبگ ياد كه ينا يبرا

ده آم »ليت: كاش«، »3«در گزينه . يم) نداربه وقوع فعل (انجام كار يدي، امكه در آن يمرا مشخّص كن يا ينه، گزتست از ما خواستهـ » 3«گزينه  - 24
و  »گمـان «براي  »كأنّ«، »2«براي اميدواري و در گزينه  »لعلّ«، »1«. در گزينه به محقّق شدن موفقيت وجود ندارداست تا نشان دهد كه اميدي 

  .كار رفته است ه قبل از خودش بهبراي كامل كردن پيام و رفع ابهام از جمل »لكنّ«براي ارتباط ميان دو جمله و  »أنّ«، »4«در گزينه 

  )متوسط(حروف مشبهة بالفعل)) (قواعد اول ـ  درسـ  هموازدد) (پايه 1400(سراسري خارج از كشور انساني ـ 

، نـون وقايـه   »حفظتني«در  »ن«، »2«. در گزينه ف اصلي فعل است و نون وقايه نيستجزء حرو »استعَيني«در  »ن«، ـ در اين گزينه» 1«گزينه  - 25
نـون وقايـه   » نصـرني «دوم در » ن«، »4«. در گزينه باشد كه در قالب تشديد آمده است، نون وقايه مي» نّيم«دوم در  »ن«، »3«. در گزينه است

 )متوسط)) (نون وقايه(قواعد ـ  هشتم درس(پايه دهم ـ ) 99(سراسري خارج از كشور انساني ـ است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


